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فارس- 14 فروردین
مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت
ارشاد:تمامي خبرنگاران اوايل امسال سهام عدالت دريافت مي‌كنند

خبرگزاري فارس: مدير‌كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت ارشاد گفت: 4 هزار نفر از خبرنگاران در سال 88 سهام عدالت خودرا دريافت كردند و 3 هزار نفر باقي مانده نيز اوايل امسال سهام خود را تحويل مي‌گيرند.

سيد احسان قاضي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: ارائه سهام عدالت خبرنگاران از ارديبهشت سال 88 آغاز شد و 4 هزار نفر از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و اهالي مطبوعات در سال گذشته سهام خودرا دريافت كردند كه به اضافه افراد تحت تكفل آن‌ها در مجموع به 8 هزار نفر سهام عدالت پرداخت شد. 
وي اظهار داشت: همچنين سال گذشته از 3 هزار نفر از خبرنگاران كه سهام عدالت خود را دريافت نكرده بودند ثبت‌نام شد و به‌زودي سهام آن‌ها پرداخت مي‌‌شود. 
قاضي‌زاده ادامه داد: به اين ترتيب در مجموع 15 هزار نفر شامل روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و افراد تحت تكفل آن‌ها سهام عدالت خود را دريافت مي‌كنند
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ادعای روزنامه جوان در باره ایده تشکیل دولت موقت به جای دولت احمدی نژاد
روزنامه جوان ادعا کرداخبار بدست آمده از تشکیل جلساتی حکایت دارد که به موجب آن تلاش برای زمینگیر کردن دولت در بخش های اقتصادی و تشکیل یک دولت موقت از جمله محورهای آن بوده است.

به نوشته این روزنامه حامی دولت، گروهی از افراد مورد وثوق و اعتماد سران فتنه به عنوان نماینده این سران در جلساتی بسیار محرمانه تحت عنوان برنامه عملی برای ایجاد یک دولت موقت بعد از برکناری دولت احمدی نژاد شرکت می کنند. این جلسات در تعطیلات نوروز نیز ادامه داشته است. این روزنامه افزود:منابع آگاه معتقدند دیدار یکی از سران فتنه با یکی از حامیان اصلی وی در انتخابات در همین راستا بوده است.
روزنامه جوان همچنین نوشت:در همین خصوص نیز یک گروهک ضدانقلاب با نام "موج سبز؛ حامیان آزادی در ایران" توسط دو تن از عناصر فراری سلطنت طلب در لندن بنام های "امیر جهانشیری" و "مهرداد خوانساری" اعلام موجودیت کرد. که جهانشیری در مصاحبه ای در این خصوص گفت: تشکل "موج سبز" برای آن تاسیس شده است که به حمایت مالی و لجستیکی تمامی گروه های مخالف در ایران بپردازد تا رژیم سرنگون شود.وی افزوده است: "ما از گروهی از کارشناسان خواسته ایم که ظرف مدت سه ماه آینده یک برنامه علمی برای ایجاد یک دولت موقت در ایران تهیه کنند. در همین راستا گروهی نیز از داخل ایران هم اکنون روی پروژه ای کار می کنند تا برنامه عملی برای روی کارآمدن یک دولت موقت تدوین کنند."
ناصح: آمار طلاق هشداردهنده است
       سینا جهانگیری: دبیرکل کانون آینده نگری ایران در گفتگوی تلفنی با "پاسارگاد نیوز"، نتایج آخرین پژوهشهای کمیسیون آسیب شناسی اجتماعی این کانون را در خصوص آمار طلاق در کشور اعلام کرد.
      رامین ناصح در این باره گفت: آخرین آمار و ارقام نشان می‌دهد که تهران، کردستان، کرمانشاه، استان مرکزی و بوشهر پرطلاق‌ترین استان‌های کشور هستند و کمترین میزان طلاق در استان‌های ایلام، یزد، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ثبت شده است.

      وی افزود: در 5 سال اخیر، 52 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول ازدواج اتفاق افتاده و 6/14 درصد طلاق‌ها هم در دوران عقد بوده.  برخلاف سال‌های گذشته، در سال‌های اخیر 48 درصد متقاضیان طلاق، خانم‌ها بوده‌اند و 23 درصد آقایان. در 29 درصد هم هر دو طرف متقاضی طلاق بوده‌اند. این نوع طلاق یعنی طلاق توافقی هم نسبت به قبل، افزایش چشمگیری داشته است.
     این پژوهشگر اجتماعی گفت: بیشترین گروه سنی که در 5 سال اخیر طلاق گرفته‌اند، برای خانم‌ها 24-20 سال و برای آقایان 29-25 سال بوده است. همه‌ی این آمار و ارقام نشان می‌دهند که طلاق در کشور ما هم مثل همه دنیا رو به افزایش است.

     ناصح افزود: انتخاب نادرست و عدم دقت اوليه در امر همسر گزيني و آشنايي ها و دلبستگي​هاي عاشقانه بي محتوا که طبعا تحميل نظرات به والدين را در پي داشته از مهمترين عوامل شيوع طلاق در کشور بوده است. همچنين ارزيابي ها نشان داده که صنعتي شدن و توسعه شهرها و حاشيه​هاي شهر و کمرنگ شدن نظام خانواده، تغيير شکل روابط افراد به طرز سطحي را موجب شده به طوري که آشنايي هاي مختصر در خيابان، پارک يا اتومبيل یا چت اینترنتی به صورت اتفاقي بيشترين زمينه ازدواج هاي ناموفق را بوجود آورده است.

     وی در خاتمه گفت: آمار طلاق هشدار دهنده است و به هر حال، ما در کانون آینده نگری سعی داریم به کسانی که طلاق می‌گیرند کمک کنیم تا زندگی‌شان را با کمترین آسیب ممکن ادامه بدهند.
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ضرب و شتم و بازداشت مردم در گردهمایی نجات دریاچه ی ارومیه
گردهمایی اعتراضی و خودجوش فعالین محیط زیست و مردم آذربایجان در اعتراض به بی توجهی مسئولین به خشک شدن دریاچه اورمیه و پیامدهای خطرناک زیست محیطی آن با یورش ماموران امنیتی و انتظامی به درگیری انجامید.

مردم شهرهای آذربایجان که در پی دعوت هواداران تیم تراکتورسازی تبریز مبنی بر حمایت از دریاچه ی ارومیه ، تصمیم به حضور در سواحل و پل میانگذر دریاچه ی ارومیه(پل شهید کلانتری) در روز 13 فروردین(سیزده بدر) گرفته بودند ، از اولین ساعت های صبح امروز از مناطق مختلف آذربایجان عازم سواحل دریاچه ی ارومیه شدند ، بطوریکه از ساعت 9 صبح ترافیک شدیدی در راه های منتهی به دریاچه ی ارومیه، بخصوص محور تبریز بسمت دریاچه ی ارومیه و جاده شهید کلانتری مشاهده می شد.

نیروهای امنیتی و انتظامی نیز متاسفانه همچون سایر تجمعات مردمی ، با این گردهمایی که در دفاع از منابع طبیعی و محیط زیست کشور تشکیل شده بود ، امنیتی و خشونت آمیز برخورد کردند ، بطوریکه طبق گزارشات رسده ، شب دوازدهم فروردین نیروهای امنیتی سه تن از مدیران سایت هواداران تراختور(تراختور اف سی) را در تبریز بازداشت ، لوگو و پوستر این تجمع را از سایت هواداران حذف و مطالبی را از سایت خبری آینا نیوز( متعلق به سپاه) به جای آن در سایت مذکور قرار دادند.

صبح امروز نیز پست های ایست- بازرسی نیروهای انتظامی و بسیج در راه های منتهی به دریاچه مستقر و اقدام به بازرسی خودروها ، ارعاب مسافران ، توقف اتوبوس ها و در مواردی بازداشت افراد می کردند. همچنین تعداد زیادی از مامورین انتظامی و یگان های ضد شورش بر روی پل شهید کلانتری مستقر شده و مامورین راهنمایی و رانندگی نیز با ممانعت از عبور خودروها در محورهای فرعی ، آنان را مبلغ 20 هزار تومان جریمه می کردند.

طبق اخبار رسیده با نزدیک شدن به ساعت ظهر12 ، مامورین انتظامی نزدیک به ده تن از جوانان را که پرچم های سرخ بر دست دست داشتند، بازداشت کرده و بسمت مردم حاضر بر روی پل شهید کلانتری که شمار آنان بیست هزار نفر تخمین زده میشد هجوم برده و به جمع آوری پلاکاردها و ضرب و شتم مردم پرداختند. مردم نیز با سردادن شعارهای "یاشاسین آذربایجان" و "تورک دیلینده مدرسه(مدرسه به زبان ترکی)" نسبت به این اقدام نیروهای امنیتی اعتراض کردند که باعث عقب نشینی مامورین شدند. مامورین امنیتی سپس با مسدود کردن دو انتهای پل و پرتاب گاز اشک آور به سمت مردم حمله ور شدند ، که با مقاومت مردم درگیری هایی بین مردم و مامورین روی داد که در این میان تعدادی از مامورین و مردم حاضر دچار آسیب دیدگی شدند.

این تجمع مردم بر روی پل میانگذر شهید کلانتری ، پس از نزدیک به پنج ساعت با حضور گسترده ی نیروهای انتظامی و امنیتی خاتمه یافت. جمعیت حاضر سپس با حرکت به سمت روستاهای اطراف و سواحل دریاچه روز طبیعت را گرامی داشته و با ریختن آب بطریهای خود در دریاچه نسبت به توقف روند خشک شدن آن ابراز امیدواری کردند.

در حاشیه ی این تجمع ده ها تن از حاضران بازداشت شدند. به گزارش منابع خبری بیش از صد تن از شهروندان آذربایجانی در اطرف دریاچه ارومیه و مسیرهای منتهی به این دریاچه بازداشت شدند که از این میان می توان به بازداشت یاور جمالی، مرتضی عوض پور، محمد تاجدهی، منصور سیفی، ارسلان زارعی، حمید والایی، احمد والایی، حسین نصیری، عسگر صدوقی، محمد رضایی،علی باغبانی، یعقوب رمضانی، یعقوب جوانی، رهبر اسماعیلی، رشید بازباز، جاوید نظمی، احمد قلی پور، احسان رمضانی، عسگر فروتنی، هادی خدابنده، جلیل بوداقی، محمد محمدلو، عزیزخان صادق زاده و صدیقی اشاره کرد.
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دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد: احتمال عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آتی
دبیرکل سازمان مجاهدین گفت: افراطیون برای اینکه ایجاد التهاب کنند تکه هایی از بیانیه را در آورده و در بوق می کنند.
محور سخنان محمد سلامتی در گفت و گو با خبرآنلاین عبارت است از:
عدم وقفه در کار سازمان
سازمان کمافی السابق به مناسبت های مختلف در قالب بیانیه و اطلاعیه اعلام موضع کرده و می توان گفت که تا کنون هیچ وقفه ای در کار سازمان به وجود نیامده است. 
البته زمانی که اتفاقات مختلفی در عرصه سیاست روی می دهد نمود و بیرون دهی سازمان بیشتر است، کما اینکه بعد انتخابات ریاست جمهوری تحرک و فعالیت سازمان در عرصه سیاسی بیشتر شد و تعداد بیانیه هایی که هنگام و بعد از انتخابات داده ایم به مراتب بیشتر از زمان عادی است. هم اکنون نیز سازمان همین مشی را دنبال می کند. 
در آستانه اتمام هر سال برنامه سال آینده را تهیه می کنیم که در آن فعالیت های شاخه های سازمان در خصوص گسترش، عضو گیری، ارتباط با تشکل های سیاسی دیگر و مسایلی که مورد توجه یک حزب سیاسی است، تنظیم و با همکاری ارکان مختلف سازمان تهیه و بعد از نهایی شدن به بخش های مختلف به خصوص استان ها ابلاغ می شود. هم اکنون ما در حال تهیه این برنامه در سازمان هستیم و کارهای روتین دیگری که معمولا داشتیم ادامه می دهیم. به عبارت دیگر فعالیت های سازمان کمافی السابق عادی است.
دستگیری برخی از برداران ما که توانمندی های خاصی داشته و دارند لطمه هایی به کار سازمان زده ولی آن طور نبوده که حرکت سازمان مختل شود ولی عدم وجود آنها در یک مقطع اشکالاتی را در حرکت سازمان پدید آورده است.
سازمان و انتخابات شوراها
معمولا برنامه در زمینه مسایل جاری سازمان است. همانطور که عرض کردم در خصوص گسترش فعالیت، گسترش سازمان، عضو گیری های جدید، ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی دیگر و ... است. 
مسایل خاصی که ممکن است در سال آینده اتفاق بیافتد بحث جداگانه ای دارد. مثلا اگر انتخابات خاصی در سال آینده در پیش باشد، همانطورکه سال آینده انتخابات شوراها برگزار می شود، از اکنون در برنامه انعکاسی نخواهد داشت. بلکه در آینده توسط شورای مرکزی تصویب می شود.
تقریبا ما در تمام استان ها دفتر داریم. اعضای ما خیلی زیاد نیستند، کمتر از یک میلیون نفر .
طبق اساسنامه، شورای مرکزی باید هر ماه یک بار جلسه تشکیل دهند و اصولا این کار انجام می گیرد. در اساسنامه موضوعاتی که باید در دستور کار شورا قرار گیرد ذکر شده است. 
در خصوص شاخه ها معمولا هر دوهفته یک بار اجلاس مربوط به شاخه ها را داریم. البته ممکن است گاهی ضروریت هایی اقتضا کند که هر ماه یک بار این جلسه انجام شود. مثل زمانی که مسئله انتخابات مطرح است و دوستان درگیر کار انتخابات هستند. ولی معمولا مسئولین شاخه های استان ها جلسات مشترک دارند.
آزمایش های مختلف متقاضیان عضویت در سازمان
خبر  جلسات جزو اخباری که از سازمان بیرون داده می شود نیستند. صرفا برخی اخبار که در شورای سیاسی مطرح می شود و جمع بندی هایی که وجود دارد به عنوان اخبار سازمان انعکاس پیدا می کند. فعالیت های دیگر سازمان، جلسات مربوط به استان ها، جلسات شورای مرکزی و جلسات دیگر ارکان سازمان انعکاس بیرونی ندارد. 
علاوه بر کنگره و نیز تصمیمات شورای سیاسی، گاهی ممکن است تصمیمات شورای مرکزی که از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم باشد که به اطلاع عموم برسد، منعکس شود.
این جلسات و مسایلی که در آن ها مطرح می شود بیشتر تشکیلاتی و درونی است نه یک جمع بندی که ضرورت داشته باشد تا عموم اطلاع پیدا کنند. ارکان و ارگان های مختلف سازمان یک سری فعالیت دارند، مثلا ارگان عضو گیری فعالیت هایی  دارد که نیازی نیست به اطلاع عموم برسد یا برخی از ارگان های دیگر که کار تشکیلاتی و سازمان دهی را بر عهده دارند. این اخبار مربوط به درون سازمان است. یا مثلا ارگان آموزش یک سری آموزش به اعضا و طرفداران می دهد که نیازی به انعکاس اخبار آن وجود ندارد. 
سازمان گرچه فعال است اما به قول شما ممکن است که نمود بیرونی نداشته باشد. از ناحیه سازمان و یک تشکیلات سیاسی آنچه برای جامعه مهم و نیاز به اطلاع رسانی دارد که مربوط به جامعه باشد. مربوط به دولت و ارکان مختلف جامه و نظام باشد که آنها در بیانیه ها و اعلامیه های رسمی منعکس می شود.
در خصوص جذب نیرو مانند سایر احزاب و گروه ها نیستیم. خیلی ها این دیدگاه را دارند که عضو گیری سازمان بطنی است. این امر تقریبا یک واقعیت است. به دلیل اینکه ما تجربه ای از سازمان مجاهدین انقلاب در اول انقلاب داشتیم و احساس می کنیم که آن زمان عضو گیری بی رویه و گسترده کار درستی نبوده است. چرا که بعدا به متلاشی شدن سازمان انجامید. ما از آن تجربه استفاده کرده و سعی کردیم در این سازمان کمیت را محور قرار نداده و به کیفیت توجه کنیم. 
بنابراین رویه عضو گیری ما خیلی کند است. ما تعداد زیادی افراد را داریم که انتظار عضویت در سازمان را دارند. اما سازمان با سرعت این کار را نکرده و ارزیابی زیادی انجام می دهد و سعی می کند افراد را مورد آزمایش های مختلف قرار داده و بعد از طی مراحل مختلف عضو گیری کند.
یعنی این که در تجربه ببینیم که مواضع سازمان را قبول دارند. نسبت به دیدگاه ها و مواضع سازمان حساسیت مثبت وجود دارد که این مسایل به تجربه ثابت می شود و در مدت لازم می توان ارزیابی کرد. بنابراین ما نگرانی از گسترش اعضا نداریم. چراکه نسبت به این مسئله حساسیتی نداریم. روی این حساب اگر احیانا کار ما نمود بیرونی زیادی ندارد ناشی از این نیست که انگیزه ای پشت آن باشد که مانند گروه های دیگر برای رسیدن به اهداف محدود خود تبلیغات گسترده انجام ندهیم. 
نحوه گسترش تشکل ها در جامعه منعکس نمی شود
اینکه فعالیت های سازمان آهسته و پیوسته است، ممکن است درست باشد. ولی بیشتر احزاب و گروه های سیاسی تمام مسایل درون تشکلاتی خود را منعکس نمی کنند. یعنی آنها نیز تمام نتایج جلسات مرکزی و استانی خود را در سطح جامعه منعکس نمی کنند. یا اگر احیانا دنبال عضو گیری هستند، نحوه گسترش تشکل خود و عضو گیری را در جامعه منعکس نمی کنند. ما نیز تقریبا شبیه آنها هستیم، اما ممکن است محدودیت بیشتری در این زمینه برای خود قایل شویم. 
به هر حال ما آن انگیزه را نداریم که انعکاس اخبار خود را به عنوان تبلیغات درنظر بگیریم تا بتوانیم افرادی را به سازمان جذب کنیم. آنچه که بیشتر برای ما مهم است این است که مردم را نسبت به مسایل سیاسی آگاه کنیم. یکی از ویژه گی های احزاب و گروه ها این است. سعی می کنیم برنامه داده و مردم را نسبت به مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره آگاه کنیم. سعی می کنیم نارسایی ها را تحلیل کرده و راهکار برون رفت از مشکلات را بیان کنیم.
به عبارت دیگر تلاش داریم در جهت تنویر افکارعمومی و ارتقاع سطح آگاهی جامعه قدم برداریم که به اعلام مواضع ما و هر تشکیلات دیگر نسبت به مسایل مطرح در جامعه در مقاطع مختلف، بازمی گردد.
بیانیه های تند سازمان و سانسور در مطبوعات
اولا مایه تاسف است که رسانه ها یا مجبور می شوند یا خودشان خود را مجبور به سانسور می کنند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران یک تشکلیلات سیاسی قانونی است و تمام تلاشش این است که در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی حرکت خود را تنظیم کند و تا کنون این کار را انجام داده است. اینکه برخی مطالب سازمان تند تلقی می شود، خبری از شاخص آنها ندارم. 
به نظر ما این مطالب تند نیست. گرچه اگر تند نیز باشد دولت مردان باید از آن استقبال کنند. چرا که در این نمی توان تردید کرد که امثال سازمان و افرادی که نظرات خود را مطرح می کنند خود صاحب انقلاب هستند. هر کدام از اعضای سازمان و اعضای برخی احزاب دیگر که قانونی هستند در جریان و بعد انقلاب خدمات بسیار ارزنده ای انجام دادند. آنان قصد ندارند که خدمات خود و یا سهمی که در این انقلاب یا نظام داشتند از بین برود یا خدشه ای به آن وارد شود و مسیر انحرافی را طی کند. 
بنابراین آنچه که می گویند از سر دلسوزی است و هیچ کس نمی تواند در ارتباط با سازمان منکر این قضیه شود. بنابراین ما انتظار داریم تا بیانیه و اعلامیه هایی که سازمان می دهد بدون سانسور و بدون هیچ کم و کسری منعکس شوند و این حسن است. چنانچه اشکالی در آن می بینند مطرح کنند که اگر لازم است ما خود را اصلاح کنیم. کما اینکه انتظار داریم آنچه که ما می گوییم دولت مردان و ارکان نظام خود را اصلاح کنند. ما می خواهیم حرکت در چهارچوب قانون اساسی حرکت کنیم. در جهت آرمان های انقلاب و نظرات امام (ره) باشیم. 
هنگامی که هدف ما این است و این امر را پیگیری می کنیم، همه باید استقبال کنند و اگر می بینند تند است این تندی را بپذیرند. یک تشکلیلات سیاسی از موضع خاص خود برخورد می کند و نباید انتظار داشت که مانند یک NGO عمل کند. یعنی تمامی برخوردها و دیدگاه هایش سیاسی است. بنابراین اگر حرکت سازمان را سیاسی تلقی می کنند عادی و طبیعی است.
تحزب در ایران به رسمیت شناخته شود
متاسفانه تحزب در نظام و کشور ما نهادینه نشده است تا حرفش پذیرفته و از آن استقبال شود. اگر نهادینه و مورد توجه قرار می گرفت، تمام دولت مردان گوش به زنگ می شدند که اگر نقدی از سوی تشکیلات سیاسی مطرح شد، بلافاصله دریافت کنند. روی آن تحلیل کرده، نکات خوب را بپذیرند و نکاتی که به نظرشان بد است کنار بگذارند. عقل مملکت داری، کشورداری و مدیریت این را اقتضا می کند. 
چون در ایران علیه تحزب قلم فرسایی و برخورد شده است، هم اکنون بسیاری از دولت مردان اصلا اعتقادی به تحزب ندارند و نسبت به تحزب واکنش منفی از خود نشان می دهند، بنابراین چطور می توان انتظار داشت که دولتی که نسبت به تحزب واکنش منفی نشان می دهد حرف یک حزب را پذیرفته و از آن استقبال کند. اگر هم بخواهد استفاده کند غیرمنتظره است. 
کسی که به تحزب اعتقادی ندارد طبیعی است که حرف احزاب را نپذیرد. نمود این امر این است که در جامعه به حرف احزاب توجهی نمی شود. در صورتی که قانون روی تحزب صحه و انگشت می گذارد و لازمه تمامی جوامع مدنی در عصر فعلی است. بدون تحزب ارتقاع دانش و آگاهی جامعه، استمرار و دوام آن امکان پذیر نیست. 
همانطور که هم اکنون بسیاری از پدیده های جدید مثل مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته شده است باید تحزب نیز به رسمیت شناخته شود. حزب از مجلس نیز مهم تر است و باید رسمیت یابد. اما چون چنین دیدگاهی وجود ندارد می بینیم که نسبت به برنامه ها و دیدگاه های احزاب و گروه ها بی توجهی می شود. معمولا سازمان در کنگره هایی که تشکیل می دهد تمامی مسایل مختلف جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. اگر شما بیانیه کنگره های گذشته سازمان را مرور کنید، می بینید در مورد مسایل مختلف روز تحلیل و نظر خاص خود را مطرح کرده است تا معضلات و مشکلات حل شوند. 
به قول شما که من هم آن را تایید می کنم، علی رغم این که مجموعه کامل، روشن و دقیقی داشته ایم، مثلا بر فرض سازمان از 30 صفحه تحلیلی که در پایان کنگره ارایه می دهد تنها چند سطر در رسانه ها منعکس می شود که این فاجعه است. بر فرض سازمان نه، نخبگان و یک حزب دیگر هم اندیشی کرده و برای مسایل کشور راهکار پیشنهاد می دهند. اما چرا از این راهکارها و پیشنهادات استقبال نمی شود. دولت مردان باید دنبال چنین پیشنهاداتی باشند.
هنوز عده ای آن رشد فکری را پیدا نکردند. به اهمیت تحزب و نظر نخبگان واقف نشدند. گاهی دچار خود محوری شدند.
بیانیه ها و راهکارهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و دولتمردان
کسی که در قدرت حاکم است، این مسئله برای وی مهم نیست، برایش این مهم است که محتوای نظرات احزاب چیست. از 300 صفحه چیزی یاد بگیرد.آن برایش مهم است. بقیه را زیر سیبیلی رد می کند.اگر توان مدیریتی آن بالا و قوی باشد و به حال ملت دلسوز و قصد داشته باشد که از تمام توان مدیریتی کشور استفاده کند این کار را می کند. حال شما ارزیابی کنید که چرا با احزاب و تشکل ها من جمله سازمان ما بد برخورد می کنند یا که مردم را خطاب به خس و خاشاک یا بزغاله می نامند. چرا این بزغاله و خس و خاشاک در رسانه ملی پخش و تبلیغ می شود اما اگر لحن بیانیه های احزاب و تشکل ها ولو مقداری تند باشد هیچ کجا منتشر نمی شود؟ حتی وقتی که از سایت و ارگان همان حزب و گروه منتشر می شود فیلتر می شود تا هیچ کس اطلاعی از آن پیدا نکند. 
سوال من این است که آیا از این 300 صفحه حتی نیم صفحه قابل استفاده نیست؟ چرا استفاده نمی شود. نمایندگان استان ها روی این بیانیه کار کارشناسی می کنند. کسانی که کارکشته اند. افرادی که چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب کار اجرایی، انقلابی و سیاسی کردند. وقتی فکرهایشان را روی هم می گذارند و اقدام به انتشار نتیجه این همفکری خود می کنند فایده برای دولت دارد. 
عدم استفاده از این راهکارها مورد تامل است. به نظر من بیانیه های سازمان اصلا تند و تیز نیست. اگر تند هم باشد، کسی که قصد بهره بردن از آن را دارد نباید به تند و تیزی آن کاری داشته باشد. تند و تیز زمانی مطرح می شود که طرف مقابل هیچ وقعی به این بیانیه و نوشتار نمی گذارد.
عرض کردم بیانیه های سازمان به نظر من اصلا تند و تیز نیست. چون حرف مان منطقی است تمام تلاش مان این است محترمانه مسایل و راهکارها را منتقل کنیم. بعضا معتقد اند که برخی بیانیه های ما تند و تیز است. فرض می کنیم صحیح باشد. شما به تند و تیزی اش چه کار دارید. شما قصد دارید که از آن راهکارها استفاده کنید. کسی که که قصد بهره بردن را دارند به تند و تیزی اش کاری ندارد.
سازمان از اصول خود عقب نشینی نمی کند
یک تشکیلات سیاسی هنگامی که اهدافی را دنبال می کند و طرز و تفکر خاصی دارد در این حالت نظرات خود را بیان می کند. عقب نشینی از آن مواضع به معنای کنار گذاشتن آن اصول است.
هنگامی که ما اعتقاد به آزادی داریم، در حالی که طرف مقابل اعتقادی به آن ندارد دیگر کوتاه آمدن معنایی ندارد. طرف مقابل به حداقل های آزادی قانع نیست. بنابراین کوتاه آمدن معنی نمی دهد. این یک اصل است.
البته اصولگراها یکپارچه نیستند که خدمت شما عرض خواهم کرد. ما نمی توانیم بگوییم که مثلا روزنامه ها آزاد نباشند ولی سایت ها آزاد باشند. کوتاه آمدن این است دیگر؟ به نظر شما می توان پذیرفت؟ ما معتقدیم که هم سایت ها باید آزاد باشند و هم روزنامه ها و کسی نمی تواند جلوی آنان را بگیرد. این امر در قانون اساسی مطرح است. 
ما به عنوان یک تشکیلات سیاسی قانونی به اصول قانون اساسی معتقد هستیم. عدول از آن را خطا می شماریم. بنابراین ما نمی توانیم ذره ای از آن کوتاه بیایم. اگر کوتاه باییم از قانون اساسی کوتاه آمدیم. طرف مقابل است که با قضایا خیلی دگم برخورد می کند. طوری که حتی طرفداران خود را از دست داده است. 
اگر شما ملاحظه کنید بعد از انتخابات تعداد کسانی که دست از حمایت دولت کشیدند بیشتر شدند. هم اکنون در جبهه اصولگرا دو جبهه تشکیل شده است. البته قبل از انتخابات ریاست جمهوری این تقسیم بندی ایجاد شده بود که اثرات انتخابات های قبلی یعنی شوراها، مجلس و حتی ریاست جمهوری نهم بود که اصولگرا ها دو طیف شدند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم این دو طیف هم تثبیت و هم تشدید شدند و دولتی ها دایره خودی را محدود تر کردند. به دلیل اینکه آنان برخورد دگمی با مسایل دارند. برخوردی که اصلا در آن کوتاه نمی آیند. 
در صورتی که دولت مردان به دلیل اینکه قصد جذب اقشار مختلف جامعه و سازندگی را دارند معمولا باید در مسایل انعطاف نشان دهند. وقتی کوتاه نمی آیند یعنی اینکه دنبال سازندگی نیستند. دنبال منافع محدود طیف خود هستند.
تحزب در حال گذر از مرحله طفولیت و نوجوانی خود است. اگر ایران هم مانند کشورهای دیگر احزاب قوی و باسابقه ای داشت هیچ زمان این خورده احزاب به وجود نمی آمدند. وقتی احزاب خورده و کوچک به وجود می آیند که احزاب در حال پا گرفتن باشند. هر چند وقت هم دور هم نشسته ویک حزب قوی را تاسیس می کنند. 
در ایران احزاب با سابقه قابل اعتماد وجود ندارد، خودشان درصدد ایجاد یک حزب و گروه مستقل برمی آیند. تا سال های سال این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه شرایط مناسبی برای تحزب به وجود بیاید. 
اینکه در ایران با وجود سابقه تحزب این روند ادامه دارد به خاطر تشدید بیماری توسط دولت مردان است. چون به تحزب اعتقادی ندارند آن را حمایت نمی کنند، در نتیجه گروه ها و احزاب کوچک نگه داشته می شوند. اگر این ها تقویت می شدند عوض دویست و خورده ای تشکل که عضو خانه احزاب هستند چند حزب بزرگ و قوی تشکیل می شود. یعنی چون شرایط مناسبی از سوی دولت مردان به وجود نیامد این احزاب به همان شکل باقی ماندند. بنابراین احزاب کوچک و غیرقدرتمند باقی ماندند.
سازمان به دنبال اصول قانون اساسی است
آنچه که به دنبال آن هستیم قانون اساسی است و خواهان اجرای آن هستیم. دل ما از عدم اجرایی شدن آن می سوزد، به خاطر خون هایی که ریخته شده است. بنابراین ما نمی توانیم از قانون اساسی کوتاه بیایم. دیدگاه ما چیزی جدای این امر نیست. دیدگاه ما از قانون اساسی گرفته شده است که ملهم از اسلام است. 
ما از کدام قسمت کوتاه باییم؟ در کدام مرحله؟ هر جا به نظر شما مناسب است و صرفا مربوط به سازمان یا اشخاص است، به ما بگویید تا کوتاه بیایم. ولی چیزی که مربوط به مردم، خون شهدا، قانون اساسی و نظامی است که قوانین و مقررات آن نظام را شکل می دهند، ما نمی توانیم کوتاه بیاییم. مثالی می زنم. اگر مربوط به آزادی است، کجای آن کوتاه بیاییم تا مشکلی پیش نیاید؟ بگوییم روزنامه ها نباشند؟ بگوییم سایت ها نباشند؟ بگوییم آزادی بیان نباشد؟ ما نمی توانیم از این دست سخن ها بگوییم. 
اگر کوچکترین خدشه ای در این موارد به وجود آید احساس می کنیم که نظامی که می خواستیم این نیست و باید حساسیت نشان دهیم. پس ما نیستیم که باید کوتاه بیاییم. ما نیستیم که کوتاه نمی آییم، قانون اساسی و معیارهای انقلاب است که کوتاه نمی آید والا آنچه که مربوط به ما است توقع و انتظاری نداریم. 
در مورد دولتی که از آن ما است برای اینکه مسئله حل شود به حضور یا عدم حضور ما در این دولت اصلا حساسیت نداریم. این واقعیتی است که کوتاه آمده و می آییم. به همین علت در دولت های قبلی با وجود اینکه در ارتباط با تشکیل آن فعال بودیم همیشه عنوان کردیم که هیچ توقعی نداریم و از قبل تشکیل دولت کوتاه آمدیم. ولی گفتیم که باید این معیارهای قانون اساسی باید رعایت شود.
جلوی برگزاری کنگره سازمان گرفته شد
بعد از انتخابات برای تشکل های سیاسی من جمله سازمان یک سری محدودیت هایی به وجود آمد. در برخی از استان ها این محدودیت ها مطرح است. فعالیت بعضی شاخه های محدود تر شد. مثلا ما در سازمان برای برگزاری کنگره با مشکل روبرو شدیم. سازمان اعلام کرد که قصد برگزاری کنگره را دارد ولی جلوی برگزاری کنگره توسط وزارت کشور گرفته شد که این خلاف قانون است. هیچ مستمسکی برای این امر وجود ندارد. ما باید نسبت به این مسئله حساس باشیم. همه احزاب و گروه ها و شخصیت ها باید حساس باشند. 
اصلا معنی نمی دهد که جلوی برگزاری کنگره گرفته شود. یعنی چه؟ به هر حال یک سری محدودیت هایی به این شکل دچار احزاب و گروه ها شد. مثلا سایت سازمان مسئله است. انعکاس بیانیه های سازمان در روزنامه ها و سایت ها مسئله است که قاعدتا نباید باشد...
اصلاح طلبان و چالش اعتماد عمومی
ارتباط تشکیلات سیاسی با مردم یا مستقیم است یا غیر مستقیم. غیر مستقیم از طریق رسانه ها، سایت، روزنامه و از طریق بیانیه و اطلاعیه هایش است که همه جزو اقلامی است که الان مشمول محدودیت شده است. تشکل سیاسی می تواند از طریق نشست و سخنرانی ها با مردم ارتباط برقرار کند که در این زمینه ها نیز ایجاد محدودیت شده است.
استقبال عمومی زیاد است. همین محدودیت ها محبوبیت ایجاد می کند. مردم ما با کسانی که مظلوم واقع می شوند احساس نزدیکی می کنند و به تدریج در دل مردم جا پیدا می کنند. اصلا فرهنگ ایرانی و شیعه همین طور است. شخص، گروه یا جمعیتی که مظلوم و تحت فشار قرار می گیرد محبوب می شود و ما این را کاملا احساس می کنیم. الان هنگامی که اعضای سازمان در نقاط مختلف کشور حضور پیدا می کنند مردم بیشتر ابراز علاقه می کنند.
همین که بچه های ما، بچه های مشارکت، حزب اعتماد ملی در نقاط مختلف کشور با مردم در تماس مستقیم قرار می گیرند ابراز احساساتی که مردم نسبت به آنها نشان می دهند نسبت به گذشته بیتشراست که خود یک علامت مثبت است. چون ما خواستار اجرای قانون اساسی هستیم. ما می گوییم تظاهراتی که جبهه اصلاحات خواهان آن است، قانونی است و وزارت کشور نیز باید کمکش کند. وقتی که وزارت کشور این کار را نمی کند یعنی حقی ضایع شده است. 
هنگامی که این حق ضایع می شود مردم حساس می شوند. کسی که حقش ضایع شده است، مظلوم واقع می شود. این مسئله باعث می شود که روز به روز حساسیت مردم تشدید پیدا می کند. دولت مردان نیز باید به این مسئله حساسیت نشان دهند.
ارتباط سازمان با دیگر احزاب و گروه های اصلاح طلب
خوشبختانه نوع عملکرد سازمان طوری بوده است که توانسته در جامعه تاثیر گذار باشد. این را ما ادعا نمی کنیم بلکه دیگران اذعان دارند. دیگران می گویند سازمان با نوع عملکرد، حسن نیت و صداقت خود توانسته نقش خوبی در رابطه با تاثیرگذاری که می توان در عرصه سیاسی انجام داد، ایفا کند. همین موضوع باعث شده است که احزاب و گروه های سیاسی جبهه اصلاحات نسبت به سازمان یک محبت خاص داشته باشند و متقابلا سازمان سعی کرده و می کند که تمام هم خود را در مصروف این قرار دهد که در جبهه اصلاحات وحدت روز به روز تقویت شود و جبهه اصلاحات بتواند بهتر درعرصه سیاسی حضور پیدا کند. 
روش کار سازمان این بوده که خودش را به شکل یک تشکیلات در خدمت نه فقط انقلاب قرار دهد بلکه سعی کند پتانسیل وظرفیت های دیگر موجود در جامعه را در حد توان خود دراین مسیر سوق دهد. به همین جهت در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات سازمان یکی از اعضای فعال شورا محسوب شده و یکی از تشکل هایی بود که درجهت رشد و اعتلای شورای هماهنگی گام موثری بر دارد و توانسته اعتمادی را به سوی خود جلب کند. در عین حال تمام تلاش سازمان این است که عرصه سیاسی را تبدیل به یک عرصه سیاسی قابل اعتماد بکند. عرصه سیاسی که زیبنده نظام جمهوری اسلامی است و بتواند با ملاک های اسلامی خود را نشان دهد. 
به همین علت نیز سعی کرده است همواره در تحلیل ها و بیانیه ها مواضعی اتخاذ کند که این سمت و سو و رفتن به سوی آن را مد نظر و هدف قرار دهد. حتی تلاش مان این بوده که با احزاب و گروه هایی که مقابل ما قرار داشتند تعامل و مراوده برقرار کنیم. آن احزاب و گروه ها را نیز به این مسیر سوق دهیم. بنابراین اینکه ایجاد یک جو اعتماد را بخواهیم مدنظر قرار داده باید گفت که سازمان از ابتدا تلاشش این مسئله بود.
ریزش سازمان تنها آقای مهدوی بود
معمولا در یک تشکیلات سیاسی ریزش امر طبیعی است و نباید به عنوان یک موضوع فوق العاده ای تلقی شود. اینکه فردی مدت ها در یک تشکل سیاسی حضور پیدا می کند و بعد از مدتی با تحلیل و شرایط جدیدی روبرو شده و دیگر علاقه مند به استمرار عضویت خود در آن تشکل نباشد، مسئله طبیعی است. 
درخصوص سازمان خوشبختانه ریزش ما در حداقل بود. یعنی ظرف 18 سال که از عمر سازمان می گذرد تنها دو، سه نفر ریزش داشتیم که آقای مهدوی بود که گرچه ایشان استعفا کرد ولی هنوز استعفایش را برای ما نفرستاد. تنها در رسانه ها منعکس کرد.
اصلی ترین انتقاد وارد به احزاب و گروه های سیاسی
قبل از اینکه به تشکل ها و احزاب سیاسی انتقاد انجام شود باید به کسانی شود که جلوی فعالیت های این تشکل ها و احزاب را گرفته و محدودشان کرده اند. چون اگر تشکل های سیاسی همانطور که قانون اساسی می گوید آزاد باشند مشکلی ندارند و حتی برای جامعه خیلی مفید واقع می شوند. ولی اگر جلوی کارهایشان گرفته شود هم آنها با مشکل مواجه می شوند و هم جامعه. بنابراین اشکال را باید به طرف حاکمیت برگرداند.
انتقادی که هم اکنون می توان به برخی احزاب و تشکل ها کرد البته به غیر از سازمان و چند حزب دیگر این است در حالی که یک تشکل سیاسی هستند به عنوان یک تشکیلات سیاسی در مسایل مختلف جامعه کمتر موضع گیری صریح کرده و اعلان نظر نمی کنند. 
ما انتظار داریم که همه تشکل ها هر هفته و یا حداقل دو هفته بیانیه و موضع گیری کنند که متاسفانه این کار انجام نمی شود. این مسئله ضعف عمومی تحزب در کشور مان را می رساند و انتقادی که به تحزب کشور وارد است. اگر این مسئله توسط احزاب مورد توجه قرار گیرد روند رشد تحزب در ایران سرعت بیشتری به خود می گیرد.
اگر دقت کرده باشید در سازمان معمولا هفته ای یک بار اعلامیه یا بیانیه داریم و اگر نداشته باشیم سخنگو یا دبیرکل اظهارنظر می کند و مواضع سازمان را منعکس می کند. انتظار ما این است که سایر احزاب نیز این حداقل ها را رعایت کنند.
وظیفه احزاب در شرایط کنونی 
معمولا احزاب کارهای زیادی می توانند انجام دهند و باید انجام دهند. یکی اینکه احزاب به جامعه تحلیل می دهند که موجب رشد و ارتقاع دیدگاه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود. دوم اینکه در هر زمینه برنامه می دهند که می تواند در جامعه مورد توجه قرار گیرند. سوم اینکه کادر سازی می کنند. به صورت مجانی افرادی را آموزش می دهند که در آینده این افراد تشکیلاتی آمادگی بسیاری برای انجام امور دارند که بسیار ارزنده است. 
این احزاب هستند که عملکرد حاکمیت و دولت را به نقد می نشینند. در عملکردها کنکاش کرده و نظر می دهند که این مسئله برای اصلاح امور و جلوگیری از انفجار یک جامعه بسیار ارزنده است. این ها حداقل هایی است که باید مد نظر احزاب قرار گیرد.
جنبش سبز همان جبهه اصلاحات است
هیچ کدام از آقایان کروبی و موسوی مدعی رهبری نیستند. جبهه اصلاحات و جنبش سبز یک رهبر واحد ندارد. جنبش سبز همان جبهه اصلاحات است که خود را به بدنه جامعه کشانده و الان این جامعه است که در عرصه سیاسی حضور دارد. اگر بخواهیم به رهبر این جامعه اشاره کنیم مجموعه ای از شخصت ها و گروه ها و احزاب سیاسی است. چون هیچ کدام از این ها نگفتند که ما رهبر اصلاحات هستیم. نه آقای خاتمی گفت که من رهبر اصلاحات هستم، نه آقای کروبی و نه آقای موسوی. 
همه این ها به عنوان یک شخصیت با یک پتانسیل بسیار بالا با توجه به سوابق، عملکرد و محبوبیت شان تاثیر گذار هستند. بنابراین به عنوان اشخاصی مطرح اند که می توانند بخشی از کار رهبری جبهه اصلاحات را انجام دهند ولی هیچ کدام مدعی رهبری جبهه اصلاحات یا جنبش سبز نیستند.
بیانیه های این آقایان از چه جایگاهی صادر می شود؟
این افراد از موضع شخصیتی با پتانسیل بالا که عده زیادی از مردم در جامعه این پتانسیل و این حرف ها را قبول دارند، بیانیه می دهند. همانطور که احزاب و گروه ها نیز از موضع این که طیفی حرف شان را قبول دارند، نظر خود را مطرح می کنند.
هدف از حفظ نام مجاهدین انقلاب اسلامی بعد از سی سال انقلاب 
چون سازمان اول ما سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، اسم سازمان دوم را مجاهدین انقلاب اسلامی ایران گذاشتیم. آن هم به این دلیل بود که یک سری کارهای بسیار ارزنده ای آن سازمان انجام داد که عمدتا خود ما ها بودیم و نمی خواستیم آن خدمات ارزنده به دست فراموشی سپرده شود. برای همین با توجه به سابقه قبلی اسم این سازمان را مجاهدین انقلاب اسلامی ایران گذاشتیم. 
اگر قرار باشد ما بگوییم که برای انقلاب کاری کردیم کارمان جزیی بود ولی اگر در مقام قیاس باشد کار ما بسیار عظیم بوده و از همه نیز بیشتر بود. بله! می توانیم این ادعا را بکنیم. دوستان مان در این سازمان که در سازمان قبل نیز حضور داشتند کارهای بسیاری انجام دادند که اساسی و حیاتی بود، ولی خود را صاحب انقلاب نمی دانیم. فردی می دانیم که برای انقلاب چه قبل انقلاب و چه بعد از آن کار کردیم و خود را در انقلاب سهیم می دانیم.
از سوی دیگراگر کسی بیاید به ما بگوید که تمام مسایل بر روال قانون اساسی و معیارهای انقلاب و ارزش های اسلام استمرار پیدا می کند و ما را توجیه کند دیگر هیچ حرفی نمی زنیم. ما هم همین را می خواهیم. بارها گفتیم که دنبال قدرت نیستیم. دنبال این هستیم که کار انجام شود. سازمان همیشه تاکید داشت که هیچ گاه دنبال قدرت نیست. 
به همین علت درانتخابات ما هیچ گاه از خود کاندیدا معرفی نکرده ایم. حتی در انتخابات مجلس کاندیدا ندادیم. دیگران آمدند و اصرار کردند تا اعضای ما را در لیست خود قرار دهند. این نشان می دهد که ما دنبال قدرت نبوده و نیستیم. تنها حساسیت ما این است که کار وقتی از مسیر اصلی خود خارج شود باید حرف زده و اظهارنظر کنیم. باید از معیارهای انقلاب و قانون اساسی دفاع کرده و حمایت کنیم. درغیر این صورت ادعایی نداریم. 
اگر ادعایی پیش آید و بخواهیم مقایسه کنیم از خیلی ها بیشتر برای این انقلاب زحمت کشیدیم، خیلی چیزها دادیم اما این ها برای ما معیار و ملاک نیستند. معیار و ملاک قانون اساسی است که این همه خون به پای آن ریخته شده است. هر جا احساس کردیم که در اجرای آن اهمال می شود حساسیت نشان می دهیم. اگر کسی دید غیر این است بیاید ما را مجاب کند که ما چیزی نگوییم.
نشریه سازمان در نوبت وزرات ارشاد
درخواست مجوز چند نشریه دیگر را نیز دادیم. هشت سال هم است که این درخواست را دادیم ولی باید از جناح مقابل پرسید که چرا مجوز ندادند.معمولا این مسایل همواره دست جناح مقابل است. اگر دست آقای خاتمی بود بلافاصله مجوز می داد. ما دنبال انتشار نشریه اختصاصی سازمان هستیم ولی تاکنون به ما مجوز داده نشد، که این نشان دهنده مواضع ضد حزبی بخشی از جناح مقابل است.
سایت سازمان فیلتر است. البته نشریه عصر نو در حال انتشار است ولی به صورت داخلی پخش می شود. عصر نو یک نشریه داخلی است و ما دنبال نشریه ای هستیم که به صورت عمومی منتشر کنیم.
این دوستان به ما بگویند که آیا حق است به ما که ظرف هشت سال درخواست نشریه دادیم تا حرف منطقی خود را بزنیم و حتی به زعم خودشان حتی تند هم بزنیم، مجوز ندهند. معمولا در تمام دنیا نشریه می دهند و بعدا اگر اشکالی دیدند جلوی انتشار آن را می گیرند. ولی این جا نشریه نمی دهند که این یک ضعف بزرگ برای کشور است که ممکن است برخی متوجه این ضعف نباشند.
هنوز جبهه اصلاحات وارد بحث انتخابات نشده است
برای انتخابات آینده هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشد. نه توسط سازمان بلکه توسط هیچ کدام از گروه های جبهه اصلاحات هنوز برنامه ای معین نشد.
شرکت در انتخابات به شرایطی باز می گردد که آن زمان به وجود می آید. شرایطی که بتواند یک انتخابات سالم و رقابتی را رقم بزند. اگر این شرایط حاکم شود احتمال شرکت در انتخابات وجود دارد و الا ممکن است جبهه اصلاحات تصمیم دیگری بگیرد.
بعید نیست که شرکت نکنیم. به هر حال هنگامی که شرایط کاملا نامساعد باشد ممکن است شرکت انجام نشود. بنابراین در مورد انتخابات آینده هنوز تصمیمی گرفته نشده است و منتظر هستیم که ببینیم چه شرایطی آن هنگام بر انتخابات حاکم می شود.
هنگامی که شرایط مناسب باشد جبهه اصلاحات می تواند حامیان خود را متقاعد به شرکت کند. آن مشکلی نیست. چون وقتی که احزاب متقاعد شود مردم نیز متقاعد می شود. ما برای خود که کار نمی کنیم. برای مردم کار می کنیم. پس شرایط مناسب هم برای احزاب است و هم برای مردم و هنگامی که شرایط مناسب باشد هر دو شرکت خواهند کرد.
سازمان و اصل ولایت فقیه
ما قبلا نیز اعلام کرده ایم ولایت فقیه را با قرآعتی که خود اعلام کرده ایم و در نشریه عصر ما نیز منعکس کردیم، قبول داریم.
ولایت فقیه را در چهارچوب قانون اساسی قبول داریم نه فوق قانون اساسی. آنان که این حرف ها را می زنند قرآعت شان فوق قانون اساسی است که ما قبول نداریم. اگر آن طور باشد عملا قانون اساسی و خیلی از قوانین دیگر یعنی هیچ.
شرایط اینکه به هر حال برخورد قانونی و در چهارچوب قانونی انجام شود. شرایط انتخابات برای احزاب و گروه ها قابل اعتماد باشد. یعنی شورای نگهبان مانند سابق صلاحیت ها را بررسی نکند که هر کس را خواست تایید کند و هر کس را نخواست رد صلاحیت کند. هیات های نظارت و هیات های اجرایی یک جانبه انتخاب نشود.
با توجه به تجربیات گذشته باید شرایط طوری باشد که اعتماد لازم ایجاد شود. نمایندگان نامزدها پذیرفته شود. ترکیب اعضای هیات های نظارت درست باشد. معمولا جو انتخابات باید برای همه طرف های ذیربط قابل اعتماد باشد. برای این امر نیز باید ترکیب هیات های نظارت منطقی باشد. ممکن است اعضای هیات های اجرایی یک طرفه باشند ولی هیات های نظارت باید از تمام جریان ها باشند. سر صندوق ها باید از دو طرف ناظر باشد که با این رعایت ها جو قابل اعتماد است.
آقای موسوی کجاها اشتباه رفت؟
فکر می کنم که الان موضع طرح این سوال نیست. بیشتر این امر را مد نظر دارم که آقای موسوی هر حرفی که زده سعی کرد در چهارچوب قانون باشد. ایشان می گوید که حرکت جنبش سبز باید در قالب قانون اساسی باشد. در چهارچوب قانون انجام شود. با هیچ گونه تشنج آفرینی موافق نیست. با ساختار شکنی موافق نیست و ... عمده مسایلی که موسوی بیان کرده این ها بودند...
همه تریبون ها و کارها دست حاکمیت است. حاکمیت می آید نکاتی که به نفع خودش است در بوق می کند و نکاتی که به ضررش و انتقاد از خودش است حذف می کند و ما ابزاری برای دفاع از خود نداریم. این امر طبیعی است که وقتی جناحی مظلوم واقع می شود متحد شده و روز به روز منسجم تر می شود. این را به دولت مردان می گویم اینکه جبهه اصلاحات بعد از انتخابات متحد شده و همه یک حرف می زنند ناشی از مظلومیت شان است. قبل از انتخابات که وضعیت این گونه نبود.
این خود سانسوری نیست. مسئله اولویت ها است. قبل از انتخابات اختلاف بود به همین خاطر دو کاندیدا از جناح اصلاحات معرفی شد ولی بعد از انتخابات آن اختلافات از بین رفتند. این در هر جامعه ای صادق است. باید حاکمیت به این پدیده به عنوان یک واقعیت توجه کند و باید به عملکرد خود مشکوک شود که چه کار کرده است که در یک جناح که دو جبهه حضور داشت با هم متحد شدند. این برای دولت مردان باید قابل تامل باشد.
در یک مقطعی مثلا در زمان آقای خاتمی خود من نیز نسبت به عملکرد ایشان انتقاد داشتم حتی در رسانه ها انتقادات خود را منعکس می کردم ولی هم اکنون ضرورت و اولویت ما نیست. اولویت ما این است که مشکل دیگر از مملکت ما حل شود. مشکلی که توسط یک طیف ایجاد شده است.
مردم نیز اختلافات خود را کنار گذاشته اند. طیف گسترده ای از جنبش اصلاحات و جنبش سبز ممکن است یک سری اختلافات داشته باشند که آنان را کنار گذاشته اند.
مشی ما به عنوان اصلاح طلبان این است که در مسیر قانون و به روش دمکراتیک اصلاحات را پیگیری کنیم. ما اعقتادی به این نداریم که خارج از چهارچوب قانون و خارج از نظام حرکتی انجام شود. ما معتقد به نظام، قانون اساسی و رفتار مسالمت آمیز در مسیر اصلاح روش ها هستیم.
استراتژی چپ اقتصادی سازمان
گاهی وقتی می گویند چپ یعنی دولت همه کارها را به عهده گیرد که ما هیچ گاه چنین نظری نداشتیم. کسانی که می خواهند با دیدگاه های اقتصادی ما آشنا بشوند به نشریه عصرما مراجعه کنند که درچند شماره اعلام مواضع کردیم. دیدگاه مان تقریبا همان دیدگاه است و خیلی تفاوتی نکرده است یعنی هرچه که اوایل می گفتیم الان نیز به قوت خود باقی است. 
همیشه ما شرایط زمانی را مد نظر قرار می دهیم. به عنوان مثال در مورد ارز مقعطی که قیمتش سه نرخی بود تلاش هایی می شد که تک نرخی شود که ما کاملا مخالفت کردیم. مخالفت ما به این معنا نبود که تا ابد سه نرخی باشد. می گفتیم که باید به تدریج این تک نرخی انجام شود. وقتی که به تدریج انجام شود برای جامعه مشکل ایجاد نمی شود و یک شوک اقتصادی به جامعه تحمیل نمی شود. یا اینکه در مورد کنترل قیمت ها توسط دولت که جناح مقابل می گفتند قیمت دست خدا است و باید آزادش کرد. قیمت را خدا تعیین می کند و باید رهایش کرد. شما چه کاره هستید که قیمت را تعیین می کنید. در حالی که ما می گفتیم خطرناک است قیمت رها باشد و باید کنترل کنیم. 
همچنین همان موقع می گفتیم تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسیدند باید کنترل کرد. هنگامی که به تعادل رسیدند ضرورتی ندارد ولی تا آن موقع مسیر زیادی در پیش داریم. الان زمان جنگ است و منابع ما محدود است و نمی توانیم تولید به حد مطلوب داشته باشیم و اگر بر قیمت ها کنترل نداشته باشیم قیمت ها سر به فلک می زنند. حرف ما این بود که همان موقع به حساب این گذاشتند که ما دیدگاه کنترل دولتی داریم و معتقدیم همیشه باید کنترل قیمت ها وجود داشته باشد که فلسفه وجودی خود را از دست داد. آنچه که به عنوان پایه ثابت همیشه دنبال آن بودیم این بود که در مسایل اقتصادی باید عدالت در نظر گرفته شود. یعنی هر برنامه و الگوی اقتصادی که ممکن است مطرح شود باید در آن عدالت اقتصادی درنظر گرفته شود تا طبقات محروم و متوسط جامعه ضربه نخورند.
آینده تفکر اصلاح طلبی 
اصلاح طلبی چیزی نیست که موقتی بیاید و بعد از بین برود. اصلاح طلبی پایدار است. آیا اعتقاد به آزادی بیان و قلم در یک مقطع لازم است؟ عدالت تنها در یک مقطع لازم است؟ توجه به حال قومیت ها تنها در یک مقطع لازم است؟ نه! آنچه که به عنوان اصلاح طلبی داریم همان اصول قانون اساسی است. بدون قانون اساسی دیگر چیزی نداریم. یعنی اصلاح طلبی به جز قانون اساسی چیزی نیست. به همین خاطر تا زمانی که قانون اساسی است اصلاح طلبی نیز هست. 
اگر اصلاح هم شود باز می گوییم اصلاح شده اش. بنابراین اصلاح طلبی از بین نمی رود، چیز پایداری است. ممکن است احزاب و افرادش دچار دگرگونی و کم و زیادی شود ولی خود مسئله اصلاح طلبی ثابت است و هر زمان جامعه از مسیر قانون اساسی منحرف شود اصلاح طلبی حرف خود را می زند و خواهان بازگشت به مسیر قانونی می شود.
تفاوت میان موسوی متقدم و موسوی متاخر 
من در دولت موسوی حضور داشتم. موسوی هم اکنون با آنچه که آن موقع می شناختم تفاوتی نکرده است. همان حالت، همان رفتار، همان دیدگاه ها و همان اعتقادات. من شاهدم. یعنی همان موقع طرفدار محرومین و مستضعفین بود، همان موقع ساده زیست بود. همان موقع به آزادی بیان و قلم اعتقاد داشت. قانون احزاب در زمان همین آقای موسوی تصویب شد، زمانی که گروهک های مسلح حضور داشتند. در مورد مسایل فرهنگی و غیره الان همان مواضع گذشته را دارد.
بنابراین باید به مواضع چنین فردی احترام گذاشته و از ظرفیت ها و پتانسیل های وی استفاده کرد. نباید مانند تندروهای جناح مقابل فتنه انگیز تلقی کرد. یعنی چه؟ اصلا همین مسئله نقطه ضعفی برای کسانی است که قدرت را در دست دارند؛ اینکه به اشخاص مارک فتنه انگیزی زده شود.
این مسئله اصلا درست نیست. وقتی فردی توان استفاده از ظرفیت های یک شخص، جریان و گروه را نداشته باشد مجبور است دست رد به سینه آن ها بزند.
موسوی چرا به این مرحله رسید...
احساس کرد که حق مردم ضایع شده است. احساس کرد که در رای مردم دست برده شده است. کما اینکه امام نیز در مقطعی این احساس را کرد. امام (ره) در دوره سوم مجلس وقتی که دید شورای نگهبان مسیر دیگری را طی می کند کار را عملا از دست شورای نگهبان خارج کرده و آقای انصاری را مسئول بررسی مسئله انتخابات کرد.
یا در انتخابات دوره دوم مجلس هنگامی دید عده ای در قم برای شهرستان ها نقشه می کشند و می گویند که آنچه ما می گوییم باید انتخاب شود، امام (ره) جلوی آنان را گرفت. گفتند تا به حال می گفتند که روحانیون حق دخالت در سیاست را ندارد و الان گفته می شود که مکلاها حق دخالت ندارند که این مسئله بد تر از آن است. خوب! امام هم نسبت به این نوع عملکرد حساس بودند.
هرج و مرج نتیجه عملکرد جناح مقابل است.بر اساس این که غیرقانونی عمل کرد. بر اساس اینکه اجازه نداد راهپیمایی مسالمت آمیز انجام شود. ولی قبل از اعلام نتیجه قانونی در میدان ولی عصر(عج) متینگ گذاشت و جشن گرفت.
راهپیمایی حق مردم است. همچنین نتوانستند جریان را مدیریت کنند. اگر مدیریت می کردند کار به این جا نمی کشید. هم قضیه کهریزک پیش آمد و هم کوی دانشگاه تهران که حساسیت مردم را بیشتر برانگیخت.
احساس من این است که برخی افراطیون جناح مقابل قصد نداشتند این مسایل پایان یابد.هر روز یک بحران و یک مطلب جدید را مطرح کردند و به جو التهاب دامن زدند. افراطیونی که قدرت در اختیار دارند، تریبون و رسانه در دست دارند. بنابراین در ایجاد جو التهاب خیلی موثر بودند. 
ولی جبهه اصلاحات ابزاری در دست نداشتند. حتی بیانیه هم که می داد به گوش کسی نمی رسید. این مسئله خیلی عجیب است. هنگامی که بیانیه می دهد در هیچ مطبوعاتی منعکس نمی شود و حتی سایت هایی که آن را منعکس می کند فیلتر می شود. 
افراطیون برای اینکه ایجاد التهاب کنند تکه هایی از بیانیه را در آورده و در بوق می کنند. جو التهاب را تقویت می کنند. این مسئله کاملا شفاف است. یک سمت ابزاری در دست ندارد تا از خود دفاع کند ولی طرف مقابل امکانات ملی را در اختیار دارد و پول های مملکت را.
وقتی موسوی می آید بیانیه هفده را با این همه انعطاف می نویسد، طرف مقابل می گوید که این بیانیه با همراهی آمریکا نوشته شده است. بیانیه هفده یا در روزنامه ها نیامد و یا خیلی جزعی آمد. سایت ها هم فیلتر شد. ولی طرف مقابل از تمام قدرت رسانه ای استفاده می کند تا جو متشنج کند. این یعنی قصد ندارد کار انجام شود. تنها می خواهد جو را ملتهب نگه دارد.
من قطع دارم که آقای موسوی آنان که در کار مردم اخلال کرده و ساختار شکنی کردند را امت خدا جو خطاب نکرده است.
بیانیه ایشان کاملا شفاف است. آنان عمدا چنین برداشتی کردند. اتفاقا آقای موسوی در این مسایل بسیار حساس است. من آقای موسوی را خوب می شناسم. وزیرش بودم. آدم فرهنگی بود. بنابراین چنین آدمی چطور می آید از افرادی که قبول شان ندارد حمایت کند. قطعا این طور نیست.
بیانیه موسوی در مورد مراسم 22 بهمن
وقتی جو ملتهبی پیش می آید مسایل مختلف مطرح می شود. البته بهتر بود این سوالات از خود آقای موسوی پرسیده شود و خود ایشان پاسخگو باشد. ولی منظور شما را از این که می گویید آیا صحیح بود یا اشتباه متوجه نمی شوم...
این مردم که می گویید همه بودند. مردم حضور گسترده داشتند. آیا ضرورت داشت طوری عمل شود که احساس شود جو امنیتی است؟ اصلا ضرورت نداشت! چه بهانه و ضرورتی وجود دارد که کروبی مضروب شود؟ اینکه ماشین خاتمی مورد حمله قرار می گیرد یعنی چه؟ خاتمی هم یکی از این مردم است. وقتی خاتمی می آید مردم بیشتر شور وشوق پیدا می کنند تا با هم باشند. کسانی که دنبال وحدت هستند باید از این استقبال کنند.
می خواهم بگویم که اگر این برخورد ها با این شخصت ها بوده چرا نباید به کسانی که این کارها را کردند گفته نشود. بالاخره مردم هم باید بفهمند. مردم نیز عقل دارند. مردم هم دیدند. چرا از بازگو کردن این واقعیات ابا دارند. اشکال به کسانی بر می گردد که به این اقدامات دست زدند.
ممکن است آقای موسوی دقیق تر اطلاع داشته باشد. شاید نظر آقای موسوی نیروهای انتظامی باشد ولی روی این مسئله بحثی ندارم. چون اطلاع کافی ندارم نمی توانم اظهارنظر کنم. اما در مورد امنیتی بودن راهپیمایی حرف من این است که چرا باید حوادثی رخ بدهد که راهپیمایی را خدشه دار کند. کسانی که به شخصیت ها حمله می کنند قصد وارد کردن خدشه به کل راهپیمایی را دارند. بنابراین این ها می خواهند راهپیمایی را خدشه دار کنند نه آنان که این مسایل را بیان می کنند.
برای اینکه نقطه ای به این حوادث بگذاریم باید چه کار کرد؟
مسئولین بیش از این سعه صدر نشان دهند. احساس کنند که مسئول اند. کسی که چنین حسی داشته باشد نه تنها حامیان خود را بلکه مخالفین خود را باید متقاعد کند که در سازندگی شرکت کنند. 
دولت مردان باید این شهامت و قدرت را در خود نشان دهند که هرچه سر و ته این قضیه را به هم بیارند و کار را تمام کنند. چون تمامی ابزارها دست آنان است. در جهت وحدت صحبت می شود ولی برعکس عمل می شود. گویی اصلا کار دست افراطیون است و بقیه از افراطیون تبعیت می کنند.
پول نیوز: احتمال افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی تا 250 تومان
احتمال کاهش میزان سهمیه بندی در شرایط کنونی بسیار پایین می باشد زیرا در حال حاضر کشور ما در روز 44 میلیون لیتر بنزین تولید می کند که این میزان برای مصرف 8 میلیون خودرو در کشور است .

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در صبح فردا ، از احتمال افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی شده تا 250 تومان در هر لیتر در آینده ی نزدیک خبر داد.

موید حسینی صدر نماینده مردم خوی در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار پول نیوز از احتمال افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی شده در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش پول نیوز حسینی صدر تصریح کرد : احتمال کاهش میزان سهمیه بندی در شرایط کنونی بسیار پایین می باشد زیرا در حال حاضر کشور ما در روز 44 میلیون لیتر بنزین تولید می کند که این میزان برای مصرف 8 میلیون خودرو در کشور است .

وی افزود : با وجود 8 میلیون خودرو در خیابان های کشور ، اگر به هر کدام 2 لیتر بنزین در روز اختصاص یابد مقدار زیادی بنزین اضافه می آید که این امر ادامه روند سهمیه بندی بنزین را در پی خواهد داشت و احتمال لغو سهمیه بندی را از میان می برد.

این عضو کمیسیون انرژی در ادامه افزود : در حال حاضر ما در کشور مشکل بنزین نداریم و بنزین تولیدیمان جوابگوی  مصرف در کشور را می باشد .

وی در خصوص زمان افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی شده به خبرنگار ما گفت : قیمت بنزین سهمیه بندی شده که تا 250 تومان در هر لیتر بر آورد شده است  در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به مرحله اجرا در می آید و می توان گفت این افزایش قیمت منوط به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد .

 ارائه متمم بودجه در حال حاضر مناسب نیست 

بر اساس این گزارش موید حسینی صدر با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر احتمال ارائه متمم بودجه در روزهای آغازین سال 89 گفت : ارائه متمم بودجه در این مقطع زمانی عمل مناسبی نمی باشد .

وی افزود : دولت بارها تاکید کرده است که با تخصیص رقم 20 هزار میلیارد تومان برای درآمد هایش توان اجرای طرح را نخواهد داشت ولی اگر بخواهیم رفتار منطقی را پیش بینی کنیم می توانیم بگوییم که دولت ابتدا باید قانون را اجرا کند و در مرحله بعد در صورت برزو مشکل و نبود توان برای اجرایی نمودن قانون از مجلس کمک بخواهد و اقدام به ارائه متمم لایحه بودجه به مجلس کند.

صدر خاطر نشان کرد : اولین جلسه کمیسیون انرژی در سال 89 فردا ظهر برگزار خواهد شد .

عصر ایران- ۱۴ فروردين 
آمار رسمی از افزایش شعار نویسی بر دیوارها 
به گفته وی حساسیت این نوشته ها بالا است و ما سعی می کنیم با از بین بردن آنها التهاب را کم کنیم.

شعار نویسی پس از انتخابات امسال در شهرهای بزرگ گسترش قابل توجهی پیدا کرد و محتوای آن از شعار نویسی خدماتی و تجاری به شعر نویسی سیاسی تغییر پیدا کرده است.

به گزارش جهان، شعار نویسی در سال گذشته رشد قابل توجهی نسبت به سالهای پیش از آن داشت، به طوری که یک مقام مسؤول در این رابطه رشد شعار نویسی در این ایام را بیش از 10 برابر برآورد کرده است.
 
قائم مقام زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه شعار نویسی در چند ماه اخیر رشد نامتعارف داشته و رفع آن به مشکلی برای همه مناطق تبدیل شده است گفت: بسیاری از همکاران ما در شهرداری موظف شده اند در خودرو هایشان اسپری های سفید رنگ داشته باشند تا در مسیر رفت و آمد از منزل به محل کار ،اگر با موردی مواجه شدند در جا به امحاء شعار ها اقدام کنند.
 
به گفته وی حساسیت این نوشته ها بالا است و ما سعی می کنیم با از بین بردن آنها التهاب را کم کنیم.
 
وی در گفتگو با ماهنامه مهر نو  وابسته به بهزیستی گفت:پیش از انتخابات شعار نویسی یک دهم اوضاع موجود بود و گرایش های سیاسی و جناحی هم در آنها وجود نداشت و بیشتر شکل خدماتی داشت.

با این حال طی یک و دو ماه گذشته تحرک  وندال های سیاسی برای سیاه کردن دیوار خانه ها و اماکن عمومی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است که در این راستا نقش پلیس در برخورد با هنجار شکنان و شهرداری در امحاء سیاهه ها قابل تقدیر است. 

تلاش برای توقف صادرات نفت ایران 
14 فروردین- خبرآن لاین
براساس آمارهای موجود از واردات نفت ژاپن و چین از ایران کاهش یافته و به گفته یک مقام آگاه برخی از شرکت های اروپایی و بزرگترین شرکت نفت هند نیز واردات نفت از ایران را متوقف کرده اند .

آذرجزایری : به گفته یک مقام مطلع در وزارت نفت ، شرکت رلیانس هند خرید نفت از ایران را متوقف کرده است .این در حالی است که گفته می شود برخی از شرکت های اروپایی و چینی خریدار نفت ایران نیز به طی ماه های گذشته واردات نفت خود را از ایران کاهش داده اند .در همین راستا نیز اعلام می شود شرکت های ژاپنی نیز در تلاشند تا به تدریج واردات نفت از ایران را کاهش بدهند .
در این بین برخی معتقدند علت اصلی توقف واردات نفت از ایران و کاهش ان در راستای تشدید تحریم ها از سوی آمریکا علیه ایران است اما دراین بین این مقام آگاه علت اصلی را به توافق نرسیدن مسوولان این شرکت و مسوولان شرکت ملی نفت ایران بر سر قیمت نفت اعلام می کند .
این در حالی است که پیش از این نیز اعلام شده بود که شرکت رلیانس هند صادرات بنزین به ایران را به دلیل اعمال جرایم آمریکا برای صادرکنندگان بنزین به ایران قطع کرده است .همچنین این شرکت روزانه 90 هزار بشکه نفت از ایران وارد می کند که در صورت صحت این خبر فروش نفت به هند متوقف شده است .

صحت این گفته ها زمانی مشخص می شود که نگاهی گذرا به آمارهای بین المللی واردات نفت چین و ژاپن از ایران  بیندازیم .

چین طی دو ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت خام از ایران را نسبت به سال گذشته 40در صد کاهش داده است.

طبق اطلاعات ادارات گمرک چین، در کل طی ماههای ژانویه و فوریه سال 2010 از ایران 2.53 میلیون متر مکعب نفت خام وارد چین شده بود که 37.2 در صد کمتر از شاخص سال گذشته است.

بدین ترتیب ایران از سومین عرضه کننده بزرگ نفت به چین، به جایگاه چهارم رسید و پس از روسیه قرار گرفت.

همچنین در حالیکه ایران سومین صادرکننده نفت به ژاپن محسوب می شوددر ماه گذشته میلادی این کشور اعلام کرد میزان واردات نفت خام ژاپن از کشورهای منطقه خاورمیانه برابر با 8/87 درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن با یک کاهش 5/1 درصدی روبه رو شده است. برهمین اساس عربستان سعودی با 26 میلیون و 920 هزار بشکه و کاهش 8/28 درصد، در رده نخست کشورهای تامین کننده نفت خام ژاپن در این مدت قرار دارد . امارات متحده عربی با 3/21 درصد کاهش و صادرات 20 میلیون و 190 هزار بشکه و قطر با 5/3 درصد کاهش و 12 میلیون و 140 هزار بشکه نفت خام، دومین و سومین کشورهای بزرگ تامین کننده نفت خام ژاپن در ماه گذشته میلادی بودند که این امر نیز حکایت از کاهش واردات نفت ژاپن از ایران دارد.

این در حالی است که ایران روزانه حدود 5/2 میلیون بشکه نفت خود را صادر می کند . براساس اظهارات نرسی قربان کارشناس انرژی ، در حال حاضر تزریق نفت به بازار را می توان به حوضی تشبیح کرد که عده ای در ان نفت می ریزند و عده ای برداشت می کنند بنابراین اگر از سوی کشوری نفت در این حوض تزریق نشود از سمت دیگری جبران می شود مگر در شرایط های خاص که البته تزریق نفت ایران به اروپا در حدی نیست که در شرایط خاص نیز بحران جدی ایجاد کند .

به گفته وی ، تنها در صورتی ایران می تواند در بازار نفت تاثیرگذار باشد که ایران صادرات نفت خود را به طور کامل متوقف کند .براساس اظهارات قربان ، در حال حاضر وضعیت بازار نفت به گونه ای است که اگر کشوری در یک روز حتی یک میلیون بشکه نفت خود را عرضه نکند باز هم اتفاق جدی نخواهد افتاد چرا که درشرایط فعلی تقاضا برای نفت نسبت به عرضه  تا حدودی کاهش یافته است.

براساس این گزارش ایران روزانه 5/2 میلیون بشکه نفت صادر می کند .
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